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روند تغییر جمعیت در تاریخ مشهد

مرضیه ترابی|  شهر مشهد امروزه دومین کلان شهر ایران و البته دومین 

کلان شهر مذهبی جهان محسوب می شود و افزون بر میلیون ها 
مجاوری که از اقصی نقاط عالم در آن گرد آمده اند تا از برکات معنوی 
حرم مطهر ثامن الحجج)ع( برخوردار باشند، سالانه میلیون ها نفر به 
این شهر مقدس مشرف و موفق به زیارت حرم رضوی می شوند و 
این آمار دائما رو به افزایش است؛ با این حال، روند افزایش جمعیت 
مشهد در سده های گذشته ثباتی این چنین نداشت. در قرن های 
نخست پس از شهادت امام رضا)ع( هنوز جمعیتی دائمی در اطراف 
کن نشده   بود و کسانی که در اطراف حرم حضور  حرم آن حضرت سا
موقت پیدا می کردند، عموما زائران و احیانا اهالی شهرها و روستاهای 
اطراف )مانند سناباد و نوغان( بودند که در کسوت پیشه ور و تاجر، 
در بازار مجاور حرم رضوی مستقر می شدند. به تدریج دوستداران 
و علاقه مندان به امام، زندگی در مجاورت حرم مطهر آن حضرت 
را برگزیدند و به این ترتیب، جمعیت مجاوران مرقد امام هشتم)ع( 
شکل گرفت و رشد جمعیت در این مکان مقدس، تقریبا از میانه 
قرن چهارم کلید خورد؛ اما شیب افزایش جمعیت در مشهد، بسیار 
ملایم بود. وجود شهرها و آبادی های پرجمعیت قدیمی و البته فقدان 
زیرساخت های مناسب برای سکونت، به ویژه مسئله کمبود آب و 
که دست کم تا سال 515قمری و احداث نخستین  حفظ امنیت )
کویه و شرف الدین ابوطاهر قمی با  بــاروی مشهد به همت آل کا
مشکلات اساسی روبه رو بود( اجازه افزایش جمعیت را نمی داد؛ اما 
در ادوار بعد، به ویژه بعد از تخریب تابران و نوغان در هجوم مغولان، 
مشهد به تنها نقطه امنی تبدیل شد که اهالی منطقه می توانستند در 
آن اقامت کنند. مغولان بنا بر اصولی که در برخورد با مقدسات مذاهب 
داشتند، از حمله به مشهد خودداری کردند. جمعیت مشهد از آن 
پس رو به فزونی گذاشت. در دوره تیموری، جمعیت شهر به حدود 
20 هزار نفر رسید. این را می توان از ظرفیت پانزده هزار نفری مسجد 
گوهرشاد که در این دوره بنا شد، حدس زد. در ادوار بعد، جمعیت 
شهر همواره رو به افزایش بود. وقتی خانیکوف اواخر دهه 1230شمسی 
به مشهد رسید، جمعیت آن را حدود 60 هزار نفر تخمین زد؛ تخمینی 
که چندان با واقعیت فاصله نداشت. هفده سال بعد از تخمین 
خانیکوف، با دستور ناصرالدین شاه و به اهتمام زین العابدین میرزا 
قاجار، »نفوس ارض اقدس« شمارش شدند و جمعیت شهر مشهد 
بیش از 57 هزار نفر برآورد شد. با وجود قحطی های پیاپی، به ویژه 
در دهه 1290شمسی، جمعیت این شهر به دلیل مهاجرت اقوام 
گون، به قصد مجاور شدن، افزایش یافت و طبق گزارش علی  گونا
مؤتمن، در »راهنما یا تاریخ و توصیف دربار ولایت مدار رضوی« در 
سال 1307شمسی، حدود 130 هزار نفر تخمین زده شد. این رقم در 
سرشماری رسمی سال 1319شمسی، به 176 هزار و 471 نفر افزایش 
یافت و در سال 1328شمسی، به 206 هزار و 900 نفر رسید. روند افزایش 
جمعیت با انجام اصلاحات ارضی و هجوم روستاییان به شهرها، 
جهش بلندی را تجربه کرد و طی بیست سال، تقریبا دو برابر شد و 
در سال 1345شمسی، جمعیت مشهد 409 هزار و 281 نفر اعلام شد. 
از آن زمان به بعد، رشد جمعیت در مشهد همچنان رو به افزایش 
بوده  است. در سال 1401شمسی، مشهد با 3 میلیون و 619 هزار نفر 
جمعیت، دومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران بعد از تهران اعلام شد.

معافیت از قانون انحصار قند و چای

زینبی| قــانــون اجـــازه انحصار دولــتــی قند و چــای در 9 خــرداد مــاه 

سال 1304 خورشیدی مصوب شد. طبق این قانون، خرید و فروش 
ک  و صدور چای و قند و شکر و هرچه از قند و شکر ساخته و وارد خا
ایران می شود، منحصر به دولت است. پس از تصویب این قانون هرگونه 
خرید، واردات، انبار و صادرکردن قند و چای و شکر در کل کشور ایران، 
توسط مؤسسه » انحصار دولتی قند و چای« انجام می شود و برای 
هرگونه معامله ای باید از وزارت مالیه مجوز بگیرند. این مؤسسه در 
زمان فروش به ازای هر یک من، دو قران و به ازا ی یک من چای، شش 
قران دریافت می کرده است و کسانی که از این قانون تخطی و بدون 
اجازه دولت قند و چای خریداری یا انبار می کرده اند، محصولشان 
از طرف دولت ضبط می  شده است؛ همچنین همه عوایدی را که از 
انحصار قند و چای برای دولت حاصل می شده است، در حساب 
مخصوصی می گذاشته اند تا به ساخت راه آهن و احتیاجات مالی 
مربوط به آن اختصاص داده شود. پر واضح است که این قانون با 
شرحی که رفت، برای تأمین بودجه ساخت راه آهن در کشور به تصویب 
مجلس شورای ملی آن زمان رسیده و توسط حسین پیرنیا، رئیس 
مجلس وقت، به دولت ابلاغ شده است تا اجرا شود. البته همان طور 
که می دانید اجرای هر قانون جدید با مصائب خاص خودش روبه رو 
می شود و این مشکلات عملی کردن آن قانون را سخت می کنند. 
قانون تازه نیز از این قاعده مستثنی نبود و پس از تصویب افرادی 
بودند که خودشان را از این قانون جدا بدانند یا بخواهند آن را 
دور بزنند و مکاتبات زیادی رد و بدل شد تا شاید عده ای مشمول 
استثنا شوند. در یکی از این موارد، حدود یک سال پس از تصویب 
این قانون در خرداد ماه نامه ای از سوی وزارت مالیه به »ماژور هال« 
پیشکار مالیه فارس و بنادر جنوب نوشته شد. این نوشته در پاسخ 
به یادداشتی است که در 25 فروردین سال 1305 خورشیدی برای این 
وزارتخانه فرستاده شده و در آن ژنرال کنسول بوشهر، معافیت اعضای 
تلگراف خانه جاسک از قانون انحصار قند و چای را تقاضا کرده بود 
که البته با مخالفت روبه رو شد. در بخشی از این نامه آمده است: 
» معافیتی که در عهد نامه ها برای اشخاص معین قائل شده اند راجع 
به بعضی عوارض و مالیات هاست ولی حقوق انحصار قند و چای 
اساسا داخل هیچ گونه عوارض و مالیات نخواهد بود؛ زیرا که دولت 
ورود قند و چای را به خود انحصار داده و وجهی که مأخوذ می شود 
در مقابل اجازه ای است که دولت برای ورود اجناس انحصاری به 
تجار و دیگران می دهد. در این صورت هرکس قند و چای وارد ایران 

نماید، بدون استثنا بایستی حقوق انحصاری را بپردازد.«
در پایان، این نامه را » ا.س.میلسپو«، رئیس کل مالیه کشور، و »مرتضی 
بیات«، وزیر مالیه، امضا کرده اند. این مکاتبه همه را به این نتیجه 
می رساند که هیچ  کس از قانون انحصار قند و چای در امان نیست و 
البته هرفردی که می خواهد با صادرات یا واردات قند و چای سروکار 

داشته باشد، باید نخست حق انحصاری دولت را بپردازد.

مشهدیات 

 
اخبار 
قدیم

پناه بردن به امام رضا)ع( از شر بلشویک ها  

 »بخـارا« کـه امـروز به عنـوان یکـی از پنـج شـهر بـزرگ 
ازبکسـتان شـناخته می شـود، تاریخی بس  گسـترده تر 
از وسـعتش دارد و روزگاری بخشـی از قلمرو خراسـان 
بـزرگ هـم بـوده اسـت. زبـان فارسـی و دیـن اسـلام ، 
مهم تریـن شـاخصه مردمـان ایـن سـرزمین تاریخـی 
گـر چـه بـه جبـر روزگار از موطـن اصلـی اش،  اسـت و ا
ایران، جدا مانده، هنوز  که هنوز است، بوی خراسان 
می دهـد و تاریـخ و فرهنـگ ایـران در آن زنـده اسـت.

 در فاصلـه سـال های 1917 تـا 1924 کـه نظـام تـزاری 
روسـیه سـرنگون شـده و از هیمنـه افتـاده بـود، جنـگ 
و درگیری هـای داخلـی امـان مـردم را بریـده و عرصـه 
قدرت نمایـی بلشـویک های تازه به دوران رسـیده 
روز بـه روز فراخ تـر شـده بـود. در همیـن سـال ها نـوه 
گـر دقیق تـر  حاج میرزا هاشـم در بخـارا بـه دنیـا آمـد؛ ا
بخواهیـم بگوییـم، در سـال 1921 میلادی کـه مصـادف 
بود با 1301 خورشیدی و دقیقا سال به قدرت رسیدن 
لنیـن. حاج میرزا هاشـم کـه بزرگ خانـدان ذهبـی در 
بخـارا بـود، در کسـب وکار و اعتبـار، پیونـدی بـا گوهـر و 
جواهر داشت و در دستگاه امیر بخارا، جواهرشناس 
بـود و همیـن پیونـد باعـث شـهرت او و خانـواده 
متمولـش در بخـارا شـده بـود. پسـرش، اسـماعیل، 
هـم راه پـدر را پیـش گرفتـه بـود و در گوشـه ای از ایـن 

شـهر تاریخـی، دکان طلافروشـی داشـت.
 ابراهیم، فرزند اسـماعیل، وقتی چشـمانش را به دنیا 
بـاز کـرد، بخـارا به دسـت بلشـویک ها فتـح شـده بـود و 
دوران سـختی و محنـت را تجربـه می کـرد. در این اثنـا 
مـردم وضعیتـی عجیـب را می گذراندنـد. کسـانی کـه 
بـا بلشـویک ها عهـد و پیمـان بسـته بودنـد، در امـان 
بودنـد و جـز آن هـا، تکلیـف مردمانـی کـه حاضر نبودند 
از دینشان )اسلام( و زبانشان )فارسی( پا پس بکشند، 
روشـن بـود؛ یـا جانشـان را کـف دسـت می دیدنـد، یـا 
بایـد از داروندارشـان می گذشـتند و آواره می شـدند.  
حاج میرزا هاشـم، اسـماعیل و خانـواده اش، دومیـن 
راه را انتخـاب کردنـد؛ یعنـی دسـت از بخـارا کشـیدند 
و رنـج سـفر و خطـر را بـه جـان خریدنـد تـا بـه مشـهد 
برسـند. ابراهیم پنج سـاله بود که میرزا هاشـم تصمیم 
بـه هجـرت گرفـت. او پرچـم ایـران را بـالای سـر داشـت 
کـه حـق  کـرده بـود  و بـه بلشـویک ها خاطرنشـان 
دسـت درازی بـه اموالـش را ندارنـد. همیـن بـود کـه 
عزمش را جزم کرد برای رسیدن به ایران و چه جایی 
بهتـر از مشـهد. پـس راه پرپیچ وخـم و درازی را پیـش 
کن  گرفـت و از مـرز باجگیـران، راهـی مشـهد شـد و سـا

محلـه چهنـو.

   نگاتیوهایی از جنس طلا  

 می گویند پانزده سالگی وقت خوبی است برای اینکه 
آدمـی تکلیفـش را بـا خـودش و آینـده اش مشـخص 
کنـد؛ البتـه کـه ایـن گفتـه شـاید قرابتـی بـا نوجوان های 
پانزده سـاله امروز نداشـته باشـد. با این همه، ابراهیم 
پانزده ساله، تصمیم مهمی برای خودش و آینده اش 
گرفـت؛ تکلیفـش را بـا خـودش معلـوم کـرد و رفـت سـراغ 
کاری کـه دوسـت داشـت؛ هر چنـد کـه خط و ربطـی بـا 
پیشـه آبـا و اجـدادی اش نداشـت و گوهـر و جواهـری 
در کار نبـود؛ بـرای او فکـر و ایـده و آثـارش حکـم جواهـر 
داشـت؛ جواهـری کـه امـروز قـدر و قیمتـی بیش تـر از 

طلا دارد.

 ثبت زندگی مردم با دوربین سیاح  

لـی  ، حوا یـی قرن 14 خورشـیدی بتدا  سـال های ا
سـال های 1316 بـود و ابراهیـم بـا همراهـی و همـکاری 
دایی اش، محمد حسـین عالم زاده که فن عکاسـی را 

ک  در همان روسیه آموخته بود، دوربین احتمالا کدا
و سـه پایه چوبـی بزرگـی را کـول می کـرد و در اطـراف 
حرم، از مردم عکس می گرفت. ماجرای عکاس شدن 
ابراهیـم هـم از گرفتـن یـک عکـس شـروع شـد و اولیـن 
سـوژه او، دایـی اش بـود و زمانـی کـه عکـس ظاهـر شـد، 
اولین سـوژه عکاسـی ابراهیم به اولین مشـوق و معلم 
کـه  عکاسـی او تبدیـل شـد و همیـن تشـویق ها بـود 
اراده اش را بـرای کشـف اتفاقـات و تجربه هـای بیشـتر 

در عکاسـی محکم تـر کـرد.
گرفتـه بـود  کـه عکاسـی در مشـهد رونقـی   روزگاری 
و با وجـود چنـد عکاس خانـه مشـهور مثـل آیریـا و... 
عکاسـان دوره گـرد بخشـی از زندگـی و زیسـت مـردم 
و زوار امام رضـا )ع( را ثبـت می کردنـد تـا آن عکس هـا 
یـادگاری باشـد بـرای همـه عمـر آن آدم هـا و امـروز 
تبدیل شده است به حافظه ثبت شده تاریخ. ذهبی 
هـم یکـی از همـان عکاس هـا بـود. لقـب »سـیاح« هـم 

به همین خاطـر تـا پایـان عمـر همراهـش بـود.

 خلاقیت در اوج محدودیت  

 سال 1328 خورشـیدی در حوالـی حـرم، بـا دوسـت 
کردنـد و  نـه ای مهیـا  ، عکاس خا زاقـی ، ر دیرینـش
نـام »فتـورکلام« را بـر آن نهادنـد. در همیـن سـال ها 
ی  ه هـا ید ا بـا ا سـی ر بـه عکا هیـم تجر ا بر کـه ا د  بـو
رگ در  منحصر به فـردش درآمیخـت تـا تحولـی بـز

عکاسـی مشـهد را رقـم بزنـد.
 احتمالا خیلی ها درباره عکاسی زیارتی و شاخصه های 
گونـه( شـنیده و خوانده انـد؛ امـا شـاید  انـر ) ایـن ژ
کـه بدانـد آنچـه امـروز به عنـوان  کمترکسـی اسـت 
م  د ن مـر ر میـا ( د تـی ر یا ز هـی ) گا ر م با سـی حر عکا
شـناخته می شـود، حاصـل ابداعـات و خلاقیت هـای 
ابراهیم ذهبـی اسـت؛ به ویـژه اسـتفاده از پرده هـای 
نقاشـی در پس زمینه عکس ها که می خواسـت پیوند 
عمیـق و معنـوی سـوژه عکاسـی بـا مفهـوم زیـارت را 
بـه تصویـر بکشـد. مثلـی معـروف هسـت کـه می گویـد 
جایـی کـه محدودیـت باشـد، خلاقیـت بیشـتر اسـت 
و چـه نمونـه ای بهتـر از کار بـزرگ و خلاقانـه ابراهیـم 

ذهبـی در عکاسـی زیارتـی؟!
 مشـهد در سـال های ابتدایـی قرن 14خورشـیدی 
همـواره در حـال پوسـت اندازی و تحـول و توسـعه 
بوده است، به ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی. 
هرچه امروز حسرت گذشته را بخوریم و با آه وافسوس 
از بناهای تخریب شده اطراف حرم یاد کنیم، چیزی از 
اهمیت کارهای بزرگ کم نمی کند. ماجرای ابداعات 

ابراهیـم ذهبـی در عکاسـی هـم ارتبـاط مسـتقیمی بـا 
ح های توسـعه شـهری در مشـهد  اجرای نخسـتین طر
دارد، درسـت زمانـی کـه اولیـن مـوج تخریـب در اطـراف 

حرم آغاز شـد.
 اجـرای ایده هـای ابتـکاری و خلاقانـه ابراهیـم ذهبـی 
کـرد،  انـر عکاسـی زیارتـی ایجـاد  کـه او در ژ و تحولـی 
در خور اعتناسـت. تـا پیـش از آغـاز اولیـن تخریب هـای 
ح توسعه در اطراف حرم، بازارها و دکان ها در بافتی  طر
به هم پیوسـته و متمرکـز، در کنـار هـم قـرار داشـتند و 
در این میان تعداد زیادی از عکاس خانه های اطراف 
گـی در فاصلـه ای  حرم مطهـر به واسـطه همین ویژ
نزدیـک بـه گنبـد و بـارگاه مطهـر رضـوی قـرار داشـتند. 
همین باعث شـده بود کار عکاسـان برای ثبت سـوژه 
بـا پس زمینـه گنبـد مطهـر امام رضـا)ع( راحـت باشـد و 
بی واسـطه عکسـی از زائـران به عنـوان یـادگار تجربـه 
زیارتی شـان ثبـت شـود؛ امـا پـس از تخریـب بسـیاری از 
بازارهـا و دکان هـا و عکاس خانه هـا، عکاسـان زیارتـی از 
ایـن مزیـت بی نصیـب ماندنـد. حـالا وقـت خلاقیـت و 
ایده پردازی بود و ابراهیم ذهبی باتکیه بر آموخته ها 
و تجربیاتـش، راه پرده هـای نقاشـی قهوه خانـه ای را 
بـه عکاسـی زیارتـی بـاز کـرد. بهتریـن گزینـه بـرای او، 
نقاشـی چیره دسـت بـود به نـام دیدین  فـر کـه دکانـی 
در ابتـدای خیابـان ارگ داشـت. پـس مصمـم شـد 
گنبـد و بـارگاه سـلطان  و سـفارش پـرده نقاشـی از 
 2 2در تـوس را بـه نقـاش داد. پـرده ای به انـدازه 
 متـر می توانسـت بهتریـن پس زمینـه را در عکـس 

ایجـاد کند.
بـه  ا  ر بیشـتر  ن  ا ئـر ا ز  ، بیشـتر ی  ه هـا د پر کم کـم   
عکاس خانـه ابراهیـم ذهبـی گسـیل می کـرد. ذهبـی 
ی بـا  ع تـر ی بیشـتر و متنو ه هـا د ینکـه پر ز ا پـس ا
موضوع هـای مرتبـط بـا زیـارت و امام رضـا)ع( سـفارش 
مـی داد، خلاقیت هـای دیگـری را هـم بـه کارش اضافـه 
کـه پـرده نقاشـی  جزئـی از  می کـرد. او بـاور داشـت 
عکـس زیارتـی اسـت و می شـود بـر جزئیـات دیگـر هـم 
اضافـه کـرد. همیـن شـد کـه پـای لباس هـای متنـوع از 
اقـوام و اقشـار مختلـف جامعـه آن روز بـه عکاس خانـه 
آقا ابراهیـم بـاز شـد؛ یـک نمونـه اش دسـتار و لبـاس 
خراسـانی بـود و نمونـه دیگـرش دشداشـه عربـی؛ بعـد 
لباس ها و متعلقات درویش ها را به کارش اضافه کرد 
و این گونـه بـود کـه ابراهیـم ذهبـی از عکاسـی معمولـی 
بـه هنرمنـدی بی بدیـل و صاحب ایـده تبدیـل شـد 
 و رونقـی شـگرف را بـرای عکاسـی زیارتـی در مشـهد 

رقم زد.

نمود تجربه زیسته در عکاسی از مردم  

شاید اتفاقات دوران کودکی، ماجرای هجرت خانواده 
بـه مشـهد و تحـولات سیاسـی و اجتماعـی کـه از روزگار 
کودکـی تـا جوانـی بـا ذهبـی همـراه بـود، نقطه روشـنی در 
ذهـن او ایجـاد کـرده بـود کـه فقـط خـودش را بـه یک ژانر 
محدود نکند و تجربه زیسـته پر مشـقت و پر تلاطمش 
را در دیگر ژانرهـای عکاسـی هـم بـه قـاب تصویـر تبدیل 
کند.  ابراهیم خان علاوه بر تبحرش در عکاسی زیارتی، 
دغدغه هـای اجتماعـی بسـیاری داشـت، در کنـار کار 
در عکاس خانـه، همـه کوچه پس کوچه هـای مشـهد و 
خیابان هایـش را پیـاده گـز کـرده بـود تـا از مـردم و ابنیـه 
تاریخی عکاسی کند و این ناشی از باورهایی بود که در 
ذهن داشت؛ حتی وقتی عکس »سقای پیر«ش اولین 
جایـزه جهانـی را بـرای عکاسـی ایـران بـه ارمغـان آورد، 
می شـد ایـن خط وربـط فکـری و تجربـه زیسـته ابراهیـم 
ذهبـی را در آن دیـد؛ عکسـی کـه ردی در خاطـرات او از 
حمله بلشویک ها به خانه پدرش اش در بخارا داشت.

یادبود کافی نیست؛ کمر همت ببندیم  

، می شـد  شـت ا د د جـو یـن و ز ا لـی بیش  ا گـر مجا  ا
چندین وچند صفحه از ابراهیم ذهبی نوشت. هر چند 
که در سال های پس از مرگ او نیز مطالبی نوشته شده 
است. آنچه گفته شد، بیش از هر چیز یک تلنگر است؛ 
گـی آثـارش  اینکـه از ابراهیـم ذهبـی حـرف بزنیـم، از ویژ
بگوییم و بنویسم، از کارهای ماندگارش مثال بیاوریم، 
از همتـش بـرای عکاسـی از مشـهد و مـردم بگوییـم؛ و 
آنچـه می گوییـم وقتـی در خور اعتنـا می شـود که در خور 
شـأن و منزلـت و کار بزرگـی باشـد کـه ایـن هنرمنـد بـرای 
مشـهد و هنر عکاسـی این شـهر انجام داد. اینکه هنوز 
بسـیاری از نگاتیوهـا و عکس هـای او تبدیـل بـه کتـاب 
نشـده اند، اینکه موزه ای در خور نام او و بسـیاری دیگر 
از عکاسان هم عصر او وجود ندارد، اینکه همتی برای 
جمع آوری و تدوین صدها و بلکه هزاران قطعه عکس 
از هنرمنـدان و نام دارانـی ماننـد ذهبـی وجـود نـدارد، 
یعنـی هنـوز هیـچ کاری نکرده ایـم. هر چـه بـوده خـود 
هنرمنـد یک تنـه بـه سـرانجام رسـانده اسـت و مـا در 
مناسـبتی، زادروزی یـا سـال مرگی، چندخطـی اشـاره 

می کنیـم بـه قطره هایـی از دریـا.
 یـازده سـال اسـت کـه ابراهیـم ذهبـی چشـمش را بـر 
همه دیدنی های این جهان بسـته اسـت. یازده سـال 
اسـت کـه حسـرت می خوریـم چـرا او را و روزگارش و 
زیسـتش را از زبـان خـودش نشـنیدیم و روایت هایـش 
را )آنچـه در خـور جایـگاه و شـأن اوسـت( جایـی ثبـت 
نکردیـم. حـالا دربـاره ذهبـی جـز دو یـا سـه مقالـه و خبـر 
درگذشـتش، اطلاعـات چشـمگیری وجـود نـدارد. بـاز 
دسـت مریزاد بـه نسـرین ترابـی و هاشـم جـواد زاده کـه 
در اوایـل دهه 80خورشـیدی بخـش مهمـی از تاریـخ 
عکاسـی مشـهد را در کتـاب »عکاس خانـه ایـام« ثبـت 
گـر ایـن همـت و دغدغـه نبـود، همیـن  کـه ا کردنـد 
مقـدار اطلاعـات هـم از ابراهیـم ذهبـی و بسـیاری از 
پیش قراولان هنر عکاسـی در مشـهد وجود نداشـت.

 
ه  ر بـا ر ه د ه شـد د ستفا ت ا عـا طلا ز ا : بخشـی ا بـع منا
کـه در  مرحـوم ذهبـی در ایـن مقالـه، اطلاعاتـی اسـت 
بـی و  ین ترا «، نوشـته نسـر یـام کتـاب »عکاس خانـه ا
هاشـم جواد زاده، ارائه شـده اسـت؛ همچنین گفت وگوی 
زاده بـا مرحـوم ذهبـی )تاریخچـه عکاسـی  محمـد نظـر
آسـتان قـدس( یکـی دیگـر از منابـع مورداسـتفاده در ایـن 
نوشتار است. بخش دیگر نیز حاصل گفت وگوی نگارنده 
بـا کیارنـگ علایـی، عـکاس و نویسـنده مشـهدی، اسـت 
که 29 خرداد 1392 و هم زمان با درگذشت ابراهیم ذهبی، 

در صفحـه هنـر شـهرآرا منتشـر شـد.

نشان عکاس خانه ابراهیم ذهبینمایی از پارک کوهسنگی مشهد که در دهه 30 خورشیدی توسط ذهبی ثبت شده است 
»هرکه نان از عمل خویش خورد«؛ این عنوانی است که ذهبی در توضیح 
عکسش آورده است. این عکس احتمالا در دهه 20 گرفته شده است

»سقای پیر« عنوان عکسی است که ذهبی گرفت و در سال 1935 میلادی اولین جایزه عکاسی را برای او و ایران به ارمغان آورد

نمونه ای  از آثار عکاسی زیارتی مرحوم ذهبی ابراهیم ذهبی در جوانی، در عکاس خانه آیریا ابراهیم ذهبی پشت دوربین

سیاحی که عکاسی را به جواهر  تبدیل کرد

درباره ابراهیم ذهبی، یکی از عکاسان پیشرو مشهد، به مناسبت یازدهمین سال درگذشت او

 مجید ادیبی|روسیه در فاصله سال های 1917 تا 1924 

مهم ترین، پیچیده ترین و عجیب ترین سال های تاریخ 
خود را می گذراند. لنین قدرت را در دست داشت و در 
تلاش بود اعتبار و اقتدار از دست رفته روسیه را احیا 
گام های  کند و کمونیست های تشنه قدرت داشتند 
اولیه تدوین قانون شوروی را برمی  داشتند. در این میان 
درگیری های داخلی، جان و مال مردم را به سخره گرفته 
و سایه سیاه دیکتاتوری، کم کم بر زندگی مردم پهن شده 

بود. همه جا حرف از لنین بود و لنینیسم؛ ولادیمیر 
که نخستین دولت  لنین، رهبر انقلابیون بلشویک 
سوسیالیستی جهان را پایه گذاری و به نوعی سرنوشت 
بسیاری از مردم جهان را تا همین امروز دستخوش تغییر 
کرد. در این بحبوحه عجیب، روسیه دست به گریبان 
بحران بود و بحران های سیاسی و اجتماعی هم امان 
مردم را بریده بود؛ به ویژه مردمی که نه بلشویک بودند، 
نه به زبان بلشویک ها حرف می زدند و همین اختلاف ها 

که سرآغاز جنگ های خونین و خانمان برانداز  بود 
داخلی شد. درست زمانی که بلشویک ها قدرت را به 
دست گرفته بودند و جز خودشان و هم پالکی هایشان، 
گویی هیچ کس در روسیه حق حیات نداشت، در بخارا 
گر نگوییم همه- بخش مهمی  پسری متولد شد که -ا
از تــاریــخ هنر عکاسی مشهد، وام دار اوســـت. آنچه 
می خوانید مروری است بر زندگی و زمانه ابراهیم ذهبی 

)سیاح(، عکاس فقید و پیشرو مشهد.

چهره هویتی


